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 حیمحمان الر  بسم الله الر  

م  علی اعدائهاهرین و لعنة اللهد و آله الط   علی محم  ی اللهو صل   رب  العالمین الحمدلله

 اجمعین 

 وند تعالی و جمیع مخلوقات و عوالم و تکووین وبرای اخذ معارف، همه آنچه که مربوط به خدا

بوه کوه جوه کنویم و آن حتورت نیوز موا را امور  رموود  تعالی تو باید به سوی خالق ،تشریع است

وا رمایود  کوه میچنان هسونندسوی حجج الهوی بورویم و تنهوا قریوق آنهوا  لو ََ ْْرك  أهَْو َ  َ سْو  إكنْ  الوذ ك

مْ  نْنو ونَ  لا وْ تَعْلَمو
1 و  داشوت ایواف  ور مجوال  عوزاداری و بزر کیفیوت برزوزاری  و از جملوه اموور، ،

و ة لوالص  ت معصومین علیهم حزن حترا ت است که قول و  عو  و ترریور آنهوا در ایون امور حج 

 است و لا غیر.

وااف اعنرواد و  کسی که به راسونی و از روی دلیو  بوه حتورات معصوومین علویهم الص ولوة و الس 

ایمووان دارد و جایهووا  آنووان را موو من اسووت، هرزووز براسووا  هوووای نفوو  خووود و یووا دیهووران و یووا 

وور  ا ووااف روی نمی بیووت نتوووته شوویطان لعووین از سوون ت مطه  زردانوود بلکووه تسوولیم علوویهم الس 

کند راهه ر نه و از دیهران منابعت میا ند و نه به بیزردد، نه پیش میمحض آن حترات می

ااف را در رأ  همه امور قرار میبلکه محم د و آل دهد، مرجع وحیود محم د علیهم الص لوة و الس 

و آخورت، از معوارف و  روه  زر نوه توا اخاوای و سوایر شوَونات خود را در تمواف اموور دیون و دنیوا 

 داند؛زندزی  ردی و اجنماعی، آنان می

قو  ما وَ » رماید  قرآن کریم می وَ  * إكنْ  الْهَوى عَنك  ينَْطك مَوهو  يوووح  وَحْو    إكلا   هو ووى و  شَوديدو  * عَل  الْرو

ای کوه بوا * )بلکه( جز وحوی زوید)پیامترخدا( از روی هوای نف  و خوشامد شخصی سخن نمی

2 «به او آموخنه است« شدید الروی»زوید * که خداوند شود، نمیایشان نازل می  

وْمو  ما وَ » رماید  چنین میهم وولو  آتا و و  الر سو وذو وْمْ  موا وَ  َ خو وا عَنْوهو  نَهوا ووا وَ  َ وانْنَهو رو وهَ  ات  وهَ  إكن   الل   الل 

رووابك و آنچووه را پیووامتر  شَووديدو  بووه شووما داد، بهیریوود و بوودان ملنووزف باشووید و از آنچووه شووما را الْعك

3«دارد، دست برداریدبازمی   

ْْرَ  إكلَيْو َ  أنَْزلَْنوا وَ »... بیت عصمت صلوات الله علویهم هسونند  بیان کنند  وحی تنزیلی اه   الوذ ك

تيَ كنَ  كلَ  ما لكلن ا ك  لكنو ز  مْ  نو ومْ  وَ  إكلَيْهك هو وروونَ و  لَعَل 
.. قورآن را بور توو  رو رسونادیم توا توو بورای موردف ينََفَك 

4«تتیین نمایی آنچه را به سوی ایشان  رو رسناد  شد  است، باشد تا اندیشه کنند  ؛ 

وواز جملووه عووزاداری  اه  در همووه امووور الهوووی تموواف عیووار الله و بایوود رسووول ،اافبیووت علوویهم الس 

ذکور  زریوه و جوزو و  وزو و لطوم و ،خوود ترریور زفنار و و آنان در ر نار .دنبیت حترت باشاه 

اند و از ر نارهوای ررشوار از بودعت  ضائ  و مناقب و مصائب و احیاء امر خود را تأیید  رمود 

 و ه یریناً کفر استکو ، از قتی  حرکات ناشایست سماو مانند و هو کشیدن مض    صو یان ضال  

لکن  اندشد نکوهش  ،اه  قصور و ترصیر. در این بار ، نکنه قاب  توجه اینکه، اندنهی  رمود 

غلو، غالیوووان(، حوووراحناً از آنوووان بیوووزاری جسووونه و ایشوووان را مشووور  اعاووواف دربوووار  غاوووات )اهووو 

 اند. رمود 

بیوت را خودا یوا بیت قائ  به مراف الوهیت هسونند، یعنوی اه غالیان یعنی کسانی که برای اه 

شووند و بوه حلوول خداونود در کالتود ایشوان میدانند. التنوه زواهی نیوز معنرود بخشی از خدا می

هوا مراسوم بسویار سونهینی دانند و نعوذ بالله من ذلک. این انی شد  در ذات الله میایشان را 

وااف برزوزار میبرای عزاداری اه  وه اقهوار علویهم الص ولوة و الس  کننود اموا بیت و ایاف موالیود ائم 
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ریزند، هر زناهی هم بکننود دیهور هویی ایورادی نودارد. معنردند که مثااً ازر سینه بزنند یا اشک ب

بیوت اسوت و شمارند با دسناویز قرار دادن اینکه اصو  معر وت اه یعنی حراف خدا را حاال می

ووااف در حوودی از مووا قاعووت نخواسوونه اعاوواف  یشووریف اند در حووالی کووه اموواف صووادی علیووه الس 

ت و عمو  بوه قاعوات و تور  معاحوی و دین تنها معر ت اس  کسانی که اعنراد دارند  رمودند

ن اعاوان بیوزاری و از آنوا هسونندمشور  بوی ن الشور   ،محرمات در موقع معر ت خواسونه نشود 

1.ندنمود  

ااف می 2زا  که سننی تر  شود بودعنی عمو  زوردد. رمایند  آنحترات معصومین علیهم الس   

واافمعصوومین علویهم جیهات نفسوانی اینکه با توو دقیراً همین است،  بنوامیم و از را خلوق  الس 

بوه  بوه یروین زویندووچوه می دانندنمی این سخنان نیززان که زویند جایها  مخلوقیت بیاندازیم و

و پوذیر خواهود شود برای ما توجیه محر ماتعم  به تر  قاعات و و ایم کفر ر نه و مشر  شد 

  .و ایمشنید غاات جماعت  ازه بارها چنچنا

ل ما خلق الله هسونند و حترات معصومین بیوت علویهم در احادیو  اه  علیهم صلوات الله، او 

ااف است که هیی ک  به معر ت کام  نستت به حترات معصومین نخواهید رسوید و ایون الس 

را  بسنه است لکن به این معنی نیست که و نسنجیر بالله و آنوان خوالق هسونند، بلکوه مخلووی و 

 وقاعوت خودای تعوالی  ارتفاو آنان جوهری و ذاتوی اسوت، بوا ینکهبا وجود ااند؛ مستوی به عدف

 سوایر و اقاموه صولوة درتوا آخورین لح وه نیوز  اند وبه آنچه رسوید اند رسید  نا رمانی خداتر  

 آن نا رموانیو شدیداً از  مطیع الله تعالی ،ر و بواقن. در تمامی ظواهاندت پیشناز بود اقاع

 .اندزردان بود حترت رو

وااف ت بوه اهو  بیوتف بسیار است کوه برخوی از کسوانی کوه اظهوار موود  یه تأس  ماو   علویهم الس 

هوا  و حسوین علوی الل هی ،بیوت چوون غاواةاعمال ررشار از بدعت و کفر دشومنان اه  ،کنندمی

کوه ادعاهوای را و ا حاوا  مرتود یو ولعوین هسونند  در صوف یزیود را و که همه  انو صو ی هاالل هی

از  خود رابا این کارها  و دهندقرار می الهوی خودو  خدایی نیز رسیدادعای تا ر او کا چندی کرد و

 .آزارندو اولیاء آن حترت را میخداوند تعالی رحمت الهی محروف نمود  و 

الزموان مصوون  رمایود و های آخر را هودایت نمایود و از بودعتموا  هامید است خداوند تعالی هم

صلوات الله وساامه  یبن الحسن المهد ةع م الحج  أالله ال ی  تو یق قاعت و تر  معصیت ول

 علیه را به ما مرحمت  رماید. 

 تع الهدیو السااف علی من ات  
                                                 

و ن بْونو  1 ٦٦ب24/2٨٦بحار الأنوار الجامعة لدرر أختار الأئموة الأقهوار  - 1 عون بصوار الودرجات  عَلك

ونَان  عَونْ صَوت   دك بْنك سك حَم  بكيعك عَنْ مو مك بْنك الر  يمَ عَنك الْرَاسك وهو ْنََوبَ إكبْراَهك فَض و ك أنَ  ك عَونك الْمو ا   الْمَودَائكنك  

هك ع اافإكلَ  أبَك  عَتْدك الل  هك ع لیه الس  نْ أبَك  عَتْدك الل  اافَ جَاءَ و هَذَا الْجَوَابو مك ك  لیه الس  وا بعَْودو َ و كن    أمَ 

ووهك وَ قَاعَنكووهك  ووت بكنَرْوووَى الل  وويَ  وَ نَفْسك خْتكروكَ ...أووصك
ووهو  أو ينو  َْووانَ  مَوونْ  أنَ  ووفَةك  بكهَووذك ك  يَوودك نكوو  الص ك  ْنََتْووتَ  ال 

نك  وَ  عَنْهَا تَسْألَو نْدكي َ هو شْركك   عك هك  مو رْكك  بيَ كنو  تَعَالَ  وَ  تَتاَركََ  بكالل  يه شَ    لاَ الش ك  ... . ك

يمَ  بْنو  عَلك ن   -19 ... المرايي  و الرأي و التدو باب1/٥٨الكا    - 2 دك مو  عَنْ  إكبْراَهك يسَو  بْونك  حَم   بْونك  عك

تيَْد   يز   عَنْ  يوونو َ  عَنْ  عو وهك  عَتْودك  أبََوا سَوألَْتو  قَوالَ  زوراَرةََ  عَونْ  حَرك واافع الل   الْحَوراَفك  وَ  الْحَاوَالك  عَونك  لیوه الس 

د   حَااَلو  َ رَالَ  حَم  ياَمَةك  يَوْفك  إكلَ  أبََداً  حَااَل   مو هو  وَ  الْرك ياَمَةك  يَوْفك   إكلَ  أبََداً  حَراَف   حَراَمو  وَ  غَيْرو و  يَكوونو  لاَ الْرك

. ءو يجَك  لاَ اافع عَلك    قَالَ  قَالَ  وَ  غَيْرو و ةًوو بكهَوا تَوركََ  إكل وا بكدْعَوةً  ابْنَدَوَ  أحََد   مَا  لیه الس  ن   از زويود زرارة سو

 االسوتح قياموت روز تا هميشه محم د حاال   رمود پرسيدف حراف و بحاال راجع( و) صادی اماف

 علو  و نيايد. پيغمترى او جز و نيست حكم  او حكم غير، حراف قيامت روز تا هميشه حرامش و

 .ْرد ترك را سنن  آن بستب آنكه جز ننهاد بدعن  ْ  هيی  رمود( و)

ثَتْ  مَا   وَ 14٥ خطته 202التااغة نهج رككَ  إكل ا بكدْعَة   أوحْدك ة   بكهَوا تو ون  رو  سو وواالْزَ  وَ  الْتكودَوَ  واَ وات   ن  إك  الْمَهْيَوعَ  مو

ورك  عَوَازكفَ  هَا الأْومو ثَاتكهَا إكن   وَ  أَْ ضَلو حْدك رَاروهَاو هيی مو  سون ن  آن بوا ْوه جوز، ياوردنودن پديود را بودعن  شك

 ْوه اسوت سون ن  ْارهوا نيكووترين. بپيماييود را راسوت را  و، بپرهیزيود بودعت از پو . زردید رها

 .است آمد  پديد نو آنچه، بدترين و، است ديرينه
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